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 حمید نامجو 

ای از داستان فیلم پیرپسر ارائه شده، ی حاضر چکیدهدر نوشتهتوجه: 

ی مایل نیستند قبل از مشاهدهکسانی که به  آن ی مطالعهرو، ازاین

 شود.فیلم از داستان آن مطلع باشند، توصیه نمی 

 

اکران  که  رغم آنعلی با جنگ دوازدهفیلم »پیرپسر«  نخستین  غاز  روزه آهمزمان 

،  به نمایش درآمد  « خارج از مسابقه» در بخش    1403فیلم فجر    ی در جشنوارهشد، و  

های اخیر را پشت سر اکران خود رکوردهای فروش در سال  ی در دومین هفته  این فیلم

های تاریخ سینمای ایران تبدیل شود. ترین فیلمرود به یکی از پرفروشنهاد و انتظار می 

کشاندن مردم به سینما آن هم پس از پشت سرنهادن دوازده روز پراز ترس و وحشت 

دل وجود  نشانهو  تردید  بدون  سوگمند  گاه  و  افسرده  موفقیت    ی های  و  هوشمندی 

های اخیراست. کارگردانی که توانسته  ترین فیلم سال پیرپسر طولانی کارگردان است.  

اتفاق تماشاگران را به به  دقیقه بر صندلی سینما   15مدت سه ساعت و  اغلب قریب 

 بنشاند بدون تردید راز جادوی سینما را کشف کرده است. 

  :شخصیت اصلی دارد 4فیلم پیرپسر 

ثابت   -1 پای  که  عیاش  و  لاابالی  مردی  غلام.  بنام  مجرد  پدری 

جو که خانه«ای در پشت یک سمساری است. آدمی سلطهاصطلاح »پلنگبه

منافعش   به  برای  نمیجز  را  فرصتی  هیچ  و  ازلذتاندیشد  دست   جویی 

 دهد. نمی

کوچک -2 است. پسر  شاغل  ملکی  معاملات  یک  در  که  رضا   ترش 

آرزوی او فروش خانه توسط غلام است تا از این رهگذر سهمی نیز نصیب او 

 رضا حتی به قتل پدرش نیز فکرکند. گاه شود. سرسختی غلام باعث شده  

در    پسر بزرگش علی عاقل و محجوب و کتابخوان است و موقتاً  -3

تعادل و ثبات این   ی نقطهتنها  نوعی  کند. او به می   »شهرکتاب فرشته« کار

 سه نفره است.   ی خانواده
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که دنبال موفقیت در عالم هنر است  صل  أمستزنی مطلقه و    ،رعنا -4

 ی ای ارزان برای اجاره و وامی با بهره اما تاکنون توفیقی نداشته. او درپی خانه 

 اش سروسامان دهد.کم است تا به زندگی 

نظمی و آشفتگی، کهنه و کثیف، بی   ی ای بزرگ و قدیمی در بالای شهر، اثاثیهخانه

غلام با پسرانش موقتی بودن   ی گرانهمناسبات پرتنش و سلطه   ها وگوها و جدلوگفت 

کند. یا وقوع اتفاقی غیرمنتظر در راه است یا هرسه می   همه چیز را به تماشاچی القا

 و آن را از ذهن بیرون کنند؟   رندگذاای هولناک سرپوش واقعه سعی دارند بر

که روال جاری از جایی شروع به  ادامه دارد تا آن  « نه جنگ و نه صلح»این وضعیت  

خوردن روال عادی  برهمکند. همیشه وقوع اتفاقی یا اضافه شدن کسی باعث  تغییر می 

می  قصه  دقیقاً یک  نقطه خود  مثل    شود.  یک  جدید   ی زندگی.  حقیقت  یک  عطف، 

شود چهارم وارد قصه میکتر  اکارریزد. در این فیلم نیز  هم می هاستنباط و ایقان ما را ب

 شود.  ای آشکار تا حقایق تازه

بیند. جوانی، زیبایی و رفتار زن و می   غلام رعنا را در مغازه سمساری »غمخوار«! 

کند. دامش را پهن کرده و  آپارتمان دندان طمع غلام را تیز می   ی البته نیازش به اجاره

دهد. به  فوقانی خانه را به قیمت »هرچقدر راضی هستید« به رعنا اجاره می  ی طبقه 

دارد تا در خیالی نیافتند. غلام برای با او را دهد که قصد ازدواج  پسرانش نیز اخطار می 

زند. سمسار که از نیاز شدید زن به پول خبر جلب رضایت زن به هرکاری دست می 

، فرزند بزرگ کند. از طرف دیگر زن بین خودش و علیدارد نقش راهنما را بازی می 

او را صاحب شود. رابطه دوستانه احساس تجانس دارد. دلش می   غلام، تر خواهد دل 

انگیزد. غلام که سلاحی جز پول ندارد تصور شود و این تمایل خشم غلام را برمیمی 

کند تا در رسید. به زن پول فراوانی پیشنهاد می به مقصدش می   کند اگر علی نبودمی 

در اتاقی دیگر بخوابد. علی بازی را باخته اما هنوز   ولوزن    ی ازای آن یک شب در خانه

آن   ی برد. نتیجه خلوتی می  ی ناامید نیست. غلام روز بعد زن را با زور و تهدید به خانه 

گیرند  شود. علی و رضا تصمیم می کشمکش پس از بازگشت غلام به خانه مشخص می

 زند.  از غلام اعتراف بگیرند. و این تصمیم پایان قهرآمیز و خونین فیلم را رقم می 

نفر است و از میان   های درخشان این چهاربازی این فیلم    ی یکی از نقاط برجسته

 کامل داد.  ی انگیز حسن پورشیرازی نمرهشگفت آنها باید به بازی 
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صورت خطی و منطبق با گذر زمان واقعی جلو ه در این فیلم روایت ماجرای اصلی ب

ای که در آن زندگی خانهغلام و پسرانش و    ی ها گذشته صحنهلای این  همیرود اما در لاب

حقی برای هیچ  که  است    مهارناپذیر  شود. غلام موجودی شرور وروایت می   کنند نیزمی 

دیگران قائل نیست. هیچ شفقتی نسبت به پسرانش ندارد. او برای رسیدن به مطامع و  

رویگردان  لذت کاری  هیچ  از  خودش  پدر« شودمینهای  »کارامازوف  به  او  شباهت   .

انگیز است. غلام مصداق مسلم این باور »داستایفسکی« است که شر در وجود شگفت 

اش از خیر رغم آگاهی آدمی نهادینه شده است. داستایفسکی باور داشت که آدمی علی 

ها رغم داشتن عقل سلیم و حتی با وقوف کامل از مجازاتو شر و فرامین اخلاقی و علی

های احتمالی بازهم به شر گرایش دارد و این گرایش ذاتی است یعنی با روح  عقوبت   و

و جان درهم تافته شده است. از نگاه او محرک بروز شر و رفتار شرورانه احساس قدرت 

 است. درواقع این قدرت است که منبع اصلی شر است. 

کم بگیرد  مواجهه با کسی که قدرت او را دست  طلب است و درغلام موجودی سلطه

تر خواهد رحمانهتر و بی هایش سهمناک اصطلاح بخواهد برایش بازی درآورد واکنشبهو  

سلطه  و  قدرت  نماد  هم  شرور  موجود  این  و شد.  رجلیت  نماد  هم  و  است   جویی 

شود و گری برانگیخته می . در چالش و درگیری با پسرانش نیاز او به سلطه «مردانگی»

یت. و این هردو خشم در رودرویی با زنان آن حس مردانگی و نرینه بودن یا همان رجل

 انگیزانند. برمیمهارنشدنی او را 

 ی مردسالاری در جامعه  ی کهنه   ی پسر روایتی تازه از عارضه از نگاهی دیگر فیلم پیر 

و   بیماری  چالش ماست  این  از  که  برمیت  أنشهایی  و  اجتماعی  تمام لایه  گیرد  های 

ماجرای زندگی سوگناک همزمان  اندازد. درواقع داستان این فیلم  جامعه ما سایه می

 اند.  داشته زنانی است که به شکلی در زندگی غلام حضور 

اجتماعی بالاتری داشته. او در مقابل    ی غلام با همسر اولش کنار نیامده چون مرتبه 

کرده. کارهای خلافش باعث شده زن از او بگریزد و او هم  آن زن احساس حقارت می 

برخورد او با پسرش علی درواقع    ی اش را بالا کشیده است. نحوهخانوادهدر مقابل ماترک  

زن جای خود را به رقابت  ن  آهای غلام با همسر اولش است. رقابت با  درگیری   ی ادامه

کند، ظرف و شپزی  آ جای مادرش  هبا علی داده است. او علی را درجای او نشانده تا ب 

 لباس بشوید و خانه را جارو بکشد.
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جویی یا اکراه از او، و سرکوب حس مردانگی  کناره به دلیل    زن دوم غلام نیز احتمالًا

تنها او را به قتل رسانده بلکه نهآلود متهم شده. غلام  ای گناهداشتن رابطه در غلام، به

آلود ننگ  ی رابطه  ی کند. او رضا را نشانهو نامشروع بودن متهم می   زادهبه حرام  پسرش را 

کند تا از مادر داند. مدام پسرک را تحقیر می نام خسرو میه همسر دومش با دوستی ب

کافی او را تشفی نداده و آتش انتقام را سرد   ی او انتقام بگیرد. گویی کشتن زن به اندازه 

 نکرده است.  

مدت کوتاه حس مردانگی است. روابط    ارضای گری و  غلام مالامال از نیاز به سلطه  

هایش باشد. او حتی در کوچه و خیابان  تواند مرهمی بر نامرادی و پر از خشونت نمی

نیز رویگردان نیست.  دنبال شکار می  از مزاحمت برای زنان  گوید میخوار  مغگردد و 

کند داشتن همسری هایش تمام شود. غلام تصورمیباید ازدواج کند شاید سرگردانی

رغم موانعی که رعنا بر افتد. علی اش کند. اما از بخت بد رعنا در دامش میدائمی آرام

غلام در این    ی او نیست. رانه  ی خواهد باور کند که رعنا لقمهگذارد او نمیسرراهش می 

جوست. تحمل نه شنیدن و مقاومت کردن ندارد. زن تمنا همان حس مردانگی سلطه 

این خواستن اصرار دارد زن حق   خصوص حالا که او خواسته و بره متعلق به مرد است. ب

علی شود که رعنا تمایلش به علی و  تر می پیچیده مخالفت ندارد. اما داستان از جایی  

رعنا به  تمایلش  می  هم  آشکار  هررا  این  و  دارد.  حریف  دو  حالا  او  باید   کند.  را  دو 

طلبی از هیچ کاری برای رسیدن به یک سرجایش بنشاند. او مثل هر آدم سلطهبهیک

کند و در آخرین  کند. تهدید میدهد. التماس می هدفش رویگردان نیست. رشوه می

درمان نیست. او قابل زند. غلام  ماند برای بار دوم دست به قتل می قدم وقتی ناکام می 

اند.  شده نماد باور مردسالارانه است. زنان برای لذت مردان و البته اطاعت از آنان آفریده  

پایان  باشد.  اگر پسرش  باید حذف شود حتی  و  قانون طبیعت است  هرمانعی خلاف 

که آن دو زن دیگر بینی است. کارگردان فیلم با ظرافت تمام و بی آنپیش ماجرا قابل  

نقص در مورد سرنوشت زنانی را روایت کرده که حاضربه بی را برصحنه بیاورد داستانی  

 .  اندکرده جو برایشان تعیین سلطهکه مردان نبودند پذیرش نقشی 

وجود خانه ای بزرگ و قدیمی در این فیلم و ویژگی های شخصیتی فردی که آن  

اتفاق  را تصاحب کرده و پسرانش و در ادامه ماجرای نه چندان غریبی که در این خانه  

ما در آن   ی مشترکی که همه  ی فیلم را به خانه  افتد، ممکن است ذهن تماشاگرمی 
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ای انگاره   کنیم معطوف نماید. به عبارت دیگر فیلم پیر پسر گویی پیش از هرزندگی می 

ای آشفته و گذشته است. خانه   های سالشرایط اجتماعی ایران در    ی بازنمایی تجربه

اند. خانه ای که مالکیت آن به ثمن بخس  کردهپرتنش که گویی صاحبانش آن را رها  

شود و نه کورسوی امیدی بخشی به آن می سامان است. نه کوششی برای  ده  ش ممکن  

که سامان   ای هرجهت است. جامعههبباری خورد. هراتفاقی در آن  در آن به چشم می 

در سامان جدید به  است  اما هنوز نتوانسته    هم ریختههاجتماعی آن در دوران انقلاب ب

و   درآید  این  چارچوبنظم  از  غلام  سازد.  مستقر  را  دیگری  خیابان اجتماعی  در  که 

را  کنندگان  اعتراضگیرد تا  مزاحمت درست کند ابائی ندارد. حتی چماقی در دست می 

. یا مثل رضا با امیدهای نداردانگسرسرجایشان بنشاند. ساکنان این خانه بلاتکلیف و  

گیرند. گاهی  کنند و زبان به دندان مییا مثل علی صبوری می ذرانند  گمیواهی روزگار  

روی آب نگه    خس و خاشاکی که بتواند حتی یک لحظه آنان را بر  هم مثل رعنا به هر

فرداست و نسل گذشته در پی فراموش بیاندازند. نسل جوان آویزان و  دارد چنگ می

ها. نسل جوان پرت و سینه دود برآمده از  یایی  ؤرکردن خود و غرق شدن در اشکال  

 نشئگی افیون است.  یاهای ؤرکند و نسل قبل ازآن گرفتار سرگشته و ناامید جان می 

نما از زندگی امروز ما و از بود و نمود ماست.  تمامای  فیلم پیرپسر ازاین منظر آینه 

 یتواند نقطهاش نمیوباش خانوادگیرعنا یکی از قربانیان این شرایط اجتماعی است. بود 

اتکایی برای او باشد. او ازدواج کرده تا از آن شرایط بگریزد. اما این اقدام نتوانسته به او  

هایش کمکی بکند. اکنون جدا شده و در رسیدن به آرزوها و محقق ساختن توانایی

شود. در زند باز نمیهردری میخواهد خودش گلیم زندگی را از آب بکشد. اما به می 

دستی با غلام و بر علیه علی که دلیل همتوان بهکند آیا می شرایطی که او زندگی می 

 ای که اندوخته تصورتجربهرغم  اخلاقی متهم کرد؟ رعنا علیدوستش دارد او را به بی

تواند پول غلام را گرفته و مدتی او را بازی دهد و بعد هم بدون پرداخت  کند می می 

است و این انتخاب   هنر  ی ای از دستش خلاص شود. رعنا از اهالی کوچه هیچ هزینه 

اتفاقی نیست. برخورد رعنا یادآور رفتار برخی از اهالی فرهنگ با صاحبان قدرت است.  

تصورمی  که  می کسانی  کجکردند  از شود  نانی  و  آمد  کنار  قدرت  مراکز  با  مریز  و  دار 

چنین    ی سفره  اصلاحات  دوران  در  بسیاری  نویسندگان  و  هنرمندان  برداشت.  آنان 

تصور حتی  برخی  بیایند.  کنار  حاکمیت  معیارهای  با  کردند  سعی  داشتند.   توهمی 
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بگذارند. اما خیلی زود و ثیر  أتفرهنگ    ی توانند بر نگاه حکومت به مقوله کردند می می 

آن از  می پیش  تصور  بر سرکه  را  آنان  دقیقاً   کردند  رعنا  دادند.  قرار  انتخاب    دوراهی 

حاکمیت داشتند اما در بیرون   ی مصداق هنرمندان و بازیگرانی است که دست درسفره 

داد در نقش منتقد و اپوزیسیون ظاهر های معدودی که دست می از ایران یا در فرصت 

گندم نمای جوفروش   هستند وزار  بیبازی  وسطبدانند امثال غلام از  که  نآشدند. بی  می 

وقت باب میلش نبود کنار   د. یا با مایی یا برما. رعنا با این تصور که هرن کنرا تحمل نمی

. یا باید تنش را بدهد یا شود. اما غلام او را محاصره کردهکشد با غلام وارد بازی می می 

 جانش را. بازی با غلام بازی با دم شیر است.  

خواهد چه غلام در زیر موزائیک های حیاط چال کرده است می خبر از آنبی رضا  

که بداند در ذهن  کند بی آن غلام را برای فروش خانه متقاعد کند. او مدام اصرار می

بسیاری را برملا   ی های پنهان شده گذرد. زیرو رو شدن این خاک جنایتغلام چه می 

کند قدر تحمل می جنگد. علی نیز آنخواهد کرد. به همین دلیل غلام تا پای جان می 

های رعنا  شود. او پذیرفتن شرایط را قبول کرده است. رد چنگمی  که تبدیل به پیرپسر

 پارش کند. ولتگذارد غلام بیند و می پشت غلام را نمی بر

دست آورده است به هیچ ترتیبی حاضر  کاری مالکیت خانه را بهغلام نیز که با فریب

داند. چرای خانه و پسرانش می وچونبینیست آن را از دست بدهد. او خودش را صاحب  

 او هم قانون است و هم مجری قانون. 

توانند تفسیرها و تعبیرهای فیلم پیرپسر پر از نشانه است. نشانه هایی که هریک می

ها اتفاقی نیست و هریک با هوشمندی نشانه کند. این    متفاوت و متکثری بر فیلم بار

ی ی جانماگذاری شده اند. از تابلوهای نقاشی، آینه ها، بیت شعری بر دیوار،  نشانهتمام  

ها، حرکات سر و بدن ترانه ها، موسیقی و  متلکها،  کلام تکیه مختلف گرفته تا    ی اشیا

ای است به آنچه کارگردان در ذهن دارد. هیچ چیز در این فیلم اشاره هرکدام نشانه و  

 اند. اتفاقی نیست. گرچه گاهی باعث مطول شدن فیلم شده 

جذابیت از  یکی  تردید  و    های بدون  درخشان  بازی  فیلم  حسن نفس این  گیر 

طول عمر   پورشیرازی است. چه بسا که ظاهر شدن در این نقش نه فقط بهترین کار در

در کل تاریخ سینمای ایران باشد.    «بدمن»بازیگری او بلکه شاید بهترین بازی نقش  

نوعی بازنمایی هفرود علی و رعنا اشاره کرد که خود بوپرفراز  ی بعد ازآن باید به رابطه
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عاشقانه است. در این رابطه از واژه های تکراری و   ی تصویری دلخواه از عشق و رابطه

ست  فهرادا و اطوارهای لوث شده و رمانتیک خبری نیست. صورت واقعی این رابطه  

پازدن برای ودستهاست.  هراسوبیم ها و  محدودیتها و  نداشتن بلندی از نیازها و  بالا 

ناهنجار و رسیدن به آرامشی دلخواه. تنها   از این وضعیت  جستن مفری برای رهایی 

جد   ی زمینه درپس و  جنگ  نیازلا این  و  میل  ما  که  به   هاست  و  دیگری  به  عاشقانه 

را حس می  پنهان کرده  پذیرفته شدن  را  کنیم. درواقع عشق شرمگنانه صورت خود 

های زیبایی ها. عشقاست. این نیز به نوعی تصویری واقعی است از وضعیت امروز جوان

کنند. رعنا و علی شوند و هرگز فرصت بروز پیدا نمیلای چرخ واقعیت له میهکه در لاب

تناقضات   از  پر  دنیای  این  در  میودست هرکدام  خود پا  پیداکردن  به  موفق  اما  زنند 

 شوند.  نمی

ناکترین بخش این فیلم داستان زندگی رضاست. رضا مورد نفرت غلام است چون  غم

زادگی بنا بر روایات مذهبی داند. حراممادر رضا و دوستش می  ی رابطه  ی او را نتیجه

بخشش است. او در باور عامه یا قاتل پدرخواهد شد یا همبستر مادر. قابل   گناهی غیر

ترسد. در عین حال مدام او را به این دلیل که مادرش با مردی دیگر رضا می   غلام از

رفته تحقیر می  به خارج  و  گوید. رضا  داند که دروغ می که می کند. در حالیگریخته 

های فیلم  رود. تنها در آخرین سکانس به دیدار مادر مییاهایش  ؤرترین  گاهی در پنهانی 

انگار   که  آندرمیاست  از  هرگز  مادرش  که  سال یابد  رضا  نرفته.  مرگ جا  از  قبل  ها 

اش قربانی شده و جای خوشوقتی است که کارگردان جسورانه این باور سنتی و واقعی

 کشد. عامیانه را به چالش می 

نامه بر مبنای ادبیات و  گیری فیلم ترین دلیل جذابیت فیلم پیرپسر شکل اما مهم 

ادبیات کلاسیک است. در  هب انجیر معابد« که در   یبر فیلم »دانه   یادداشتی خصوص 

های حتی ترین ضعف اغلب کارگرداناشاره شده بود که بزرگ   همین سایت منتشر شد

پردازی، الزامات و اصول  شخصیت   ی نام ما عدم شناخت لازم از ساختارقصه، نحوهصاحب 

فیلم قصه  ساختن  در  فیلمنویسی  مقابل  در  است.  داستانی  موفق های  داستانی  های 

 هایاند مثل فیلم خوب و کامل ساخته شده   ی هایی هستند که یا براساس یک قصهفیلم 

دربارهین نشاجارهگاو،   خاک،  احتجاب،  شازده  خودش   ی ها،  کارگردان  یا   ... و  الی 

 مثل ناصر تقوایی، ابراهیم گلستان و... ست  انویس قصه 

https://pecritique.com/2024/11/08/%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%87%da%af%d8%b1-%db%8c%d8%a7-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d8%9f/


  



 شتاب کردم که آفتاب بیاید، نیامد

شنا  آهایی  های فیلم شخصیت برهمین مبنا در فیلم پیرپسر بسیاری از شخصیت

می هب همچناننظر  و  پرداخت  رسند  در  آورده  فیلم  تیتراژ  در  شجاعانه  کارگردان  که 

برداری کرده است. اشاره شد که شخصیت  نامه و پرسناژها از ادبیات کلاسیک گرتهفیلم 

های شخصیتی. مظهر پدر است با همان رفتار و ویژگی   غلام مشابه شخصیت کارامازوف  

بدیل رذالت و نماد وجود شر در نهاد انسانی. رعنا نیز شباهت غریبی به »گروشنکا« بی 

دست آوردن پول  هب  خاطردر همان رمان دارد. دختری که عاشق دیمیتری است اما به 

»شاهزاده   رود. علی نیز هم زمان برخی از رفتارهای پدر می  کارامازوف   ی خانهپنهانی به 

دل،  سادهریا و  بی میشیکین« در رمان »ابله« و »ایوان کارامازوف« را با خود دارد. جوانی  

باعث شده که مثبت باسواد و   آنها  به حرف دیگران و جدی گرفتن  نگر. توجه کردن 

 ی تر است. او نقطهدیگران او را ابله تصور کنند در حالی که از تمام اشخاص رمان باهوش

مقابل کارامازوف پدر است. رضا نیز بخشی از »دیمیتری« است. او نیز مثل دیمیتری 

است. او حتی در حضور دیگران از کشتن پدرش   الارث خود از پدرسهم  ندنبال گرفت

می  واقعاًحرف  اما  گرتهت  أجر  زند.  ضمن  کارگردان  ندارد.  را  کار  ازاین  این    برداری 

است تا داستان خودش را تعریف کند.    کدام چیزی افزوده  ره  بههای آشنا  شخصیت 

به را  خود  جایگاه  پیرپسر  فیلم  با  براهنی  فیلم اکتای  بین  عنوان  در  مطرح  سازی 
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